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          Abstract 
The conventionality and regularity are two aspects of language. 
The social nature of language is based on conventionality of 
reference system. Some claim that the origin of regularity is in 
human innate.If we want to regard language as a system for 
understanding and communication as both innate and social, 
how will these two interact with each other? In this paper, 
based on Islamic philosophy and Principles of jurisprudence, 
and , we show that, the origin of language is moral intellect and 
volition and its ontological order is universe of praxis. 
Understanding of language is not only the perception, rather, 
the imagination faculty transfer the agent to intentions. In 
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other word, understanding and utterance are volitional acts 
that colonial faculty is its origin. 

Key words: Language, meaning, situation, Self, volition. 
 
 
 

Extended Abstract 
Studies and theories have been presented about language in various areas 
and fields such as philosophy, linguistics, grammar, logic, principles of 
jurisprudence, hermeneutics and psychology of language; In some of these 
studies, such as the study of language functions, the social aspect of 
language is emphasized, and in some studies, such as the discussion of 
growth, psychological and internal aspects of language acquisition, 
perception and production are more important. 
The two statuses of "conventionality" and "regularity" are among the most 
basic statuses of language. Some linguists have concluded that it is innate by 
finding empirical evidence about the "regularities" of language, and some 
consider "conventionality" as evidence against the innateness of language. 
If we want to regard language as a system for understanding and 
communication as both innate and environmental, how will these two 
interact with each other? This paper is an attempt to answer this question 
in the framework of the intellectual heritage of Muslim sages. 
Conventionality of linguistic signification points to the fact that linguistic 
signs can be in a different form in a particular language, and there are 
different signifiers for the same signified in different languages. The 
language system formed in the society provides the possibility for people to 
engage in verbal understanding and communication. But how do people use 
this possibility provided by social language? 
According to Islamic philosophy, "Natiq" is considered as the essential part 
of human being. Based on the fact that speech is the essence of man, an 
inseparable relationship between language and intellect is drawn and 
"speaking is one of the effects of human ability to understand and 
understand the laws of thinking, and where there is no intellectual faculty, 
There is no place for speaking either" for linguistic systems and situations 
which are accidental, there must be an inherent thing to which language 
leads, and if there is no inherent origin to which language situations and 
conventions lead, Language systems will not be concluded. 
In the framework of the psychology of Muslim philosophers, for the two 
verbs of "linguistic perception" and "speech production", is there an 
independent faculty in the soul? Or is the perception and production of 
words the result of the cooperation of several faculties of the scholars and 
practitioners? According to the principles of Muslim sages, in this paper it 
is shown that the practical will and practical wisdom of man is the origin of 
language in the soul. 
Keywords: Language, convention, linguistic signification, faculties of soul, 
will, practical wisdom 
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 ؛  زبان و خاستگاه در جستجوی هویت
 اجتماع، نفس و هستی

 مهدی عاشوری* 

 چکیده 
های زبان  ترین حیثیتمندی« از اسااسای بودن« و »قاعدهدو حیثیت »قراردادی

هساااتنادا قراردادی بودن منت  از نداام دامد و مادتوم اسااات و م ناای هویات  
اندا  ها دانساتهشات انساانرمندی را نیز در سا اجتماعی زبان اساتا منأاق قاعده

با این حام زیرسااتت و منأاق زبان در نفا انساان ستاسات  در این م اته  
شاود، تاساتهاه زبان به عنوان ساروی ه منر ار به جنا انساان،  نأاان داده می 
، و از ندر  شااناتتی ریأااه در اراده و ع ل عملی انسااان دارداز مندر نفا

گیردا ادراک سلام نیز  وجودشااانااتتی نیز در مرت اه عاتل مثاام و ع ال قرار می 
فراتر از ادراک حسادی اواوای یا متون اسات و قوه تیام انساان اسات سه او را  

ساااازد و باه ع ااری دیهر، ادراک و ا هاار  از این حواس باه مااانی منت ال می 
گیردا ادراک   ارفه واوری می سلام فااتیتی ارادی اسات سه با م اشاری قوه مت

 و توتید سلام مس وق به ادراک  
ورزد و با به تدمت  ماانی اساات و انسااان با اراده به توتید سلام م ادری می 

 سندا  گرفتن قوای فااته و ترریک بدن اوواتی یا نوشتارهایی توتید می 
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 مسئلهطرح  
شناسی، قواعد ورف  های مختلفی چون فلسفه زبان، زبانها و رشتهدرباره زبان در حوزه

هایی  شااناساای زبان و مانند آن بررساایو نرو زبان، منطق، اوااوم ف ه، هرمنوتیک، روان
ها به ت یین ماهیت موضاو  مورد بررسای گیرد، وتی در بسایاری از این حوزهواوری می
سه به برداشات و شالد ابتدایی و عرفی از آن  شاود یا آناوالا  پرداتته نمییانی زبان یا 
نهایت پیچیده و نامتتانا استا حتی ای بیشاودا در حاتی سه زبان انساان پدیدهاستفا می

گیرد و  ای از عوامل مختلف را در برمیاتااادهفوق  یک عمال گفتااری سااااده نیز متموعه
 و حتی متناقض بررسی شودا های مختلف  تواند از دیدگاهمی
ها مانند مطاتاه سارسردهای زبان بر جن ه اجتماعی زبان تقسید  برتی از این بررسای در
های روانی و درونی استسااا ،  برث از رشااد، جن ه  شااود و در برتی مطاتاای مانندمی

  استساابی ای  زبان پدیدهمسالله این اسات سه    اادراک و توتید زبان بیأاتر مورد توجه اسات
انساان    دار در فطریریأاه  ایپدیدهآن سه  یا    سنداسات و مری  ن   اوالی را ایفا می

ن اید ت اور سرد سه جوا  این سالام سااده اسات، زیرا در همان نهاه اوم، ما با اسات   
برای  تواناد زباان را در هر یاک از دو م وتاه قرار دهاد   سنیل ساه میهاایی برتورد میوی گی
سه سودک انساان در هر اجتماعی سه به دنیا بیاید و در آن بزر  شاود، زبان بینیل م میامث

توان نتیتاه گرفات ساه زباان هل،  بناابراین، می  ابردگیرد و باه ساار میهماان اجتماا  را یااد می
از ساوی  اساتا    هایی دیهر، امری اجتماعی و به این اعت ار استساابیمثل بسایاری از پدیده

ها )پریماتها(، مانند شااماانزه  تل جانداران، حتی در میان نخساتینبینیل سه در عادیهر، می
شاود سه به ابزار تللل  و گوریل، سه به انساان بسایار نزدیک هساتند، موجودی یافت نمی

ریأاه در سارشات انساان  شاناسایل،  متهز باشاد و از زبان، در مفهومی سه ما برای انساان می
تواند  شاناسای زبان میای رشاد انساان و روانداردا پاساخ به این مسالله در برث از اتهوه

هایی باشااد، با این حام بررساای رابطه و نساا ت حیثیت فردی و اجتماعی  واجد دلاتت
تر دربااره  تواناد در براث ن   فطری و مری  در زباان و اراداه دیادگااهی جاامعزباان می

 زبان مفید باشدا
فردی آن در چارچو     بخ  اوالی م اته به بررسای هویت اجتماعی زبان و زیربنای

مندی  ( قاعده2زبانی، )دلاتت   (1)م رث از چهار  میراث ع لی مسلمانان اتت اص داردا  
برای    فهل و ارت اط گفتاریشااناوجود( 4منأااق افاام سلامی در قوای نفا و ) (3زبان، )

ترسیل رواب  هویت فردی و اجتماعی زبان در میراث ع لی اندیأه اسلامی استفاده شده  
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منت  از نداام دامد و مدتوم اسااات و م نای هویت   زبانبودن«  حیثیات »قراردادی  اساااتا
های مانا« در فلسفه زبان »ندریه  ای میانبا این حام پرداتتی م ایسه  اجتماعی زبان است
های فردی  به یافتن نس ت هویت اجتماعی با حیثیتته« در اووم ف ه و چیستی »موضو 

بودن زبان اساااتفاد شاااده اساااتا این امر  در فطری زبان  مندی«»قاعدهاز   سنداسمک می
عنوان یک شااهد اساتفاده شاود اما سافی نیساتا برای ت یین حیثیت فطری و   بهتواند  می

به   نا ر  ا این برثشاودسارشاتی زبان نیاز اسات تاساتهاه قدری زبانی در نفا ت یین  
شااناتتی با برثی هسااتیاسااتا این مطاتاه    ادراک و توتید سلامجن ه درونی و روانی 

رابطاه میاان   تواناد باه ایحاااا می  ن   ملتف و گویناده در دلاتات و توتیاد سلامدربااره  
 اسمک سندحیثیت فردی و اجتماعی زبان 

 زباننظام ارتباطی   و قرارداد در  دلالت -1
اسات سه،   ساازد، اما بدیهیدر بادی امر زبان تود را در قاتب اواوای و آواها  اهر می

های زبانی نیساتند  اواوای یا متون، زمانی امری زبانی تل ی  زبان اواوای و آواها یا متن
شاوند سه برای بیان و انت ام افلار و ماانی اساتفاده شاوندا در برتی از متون منط ی و  می

هاا باا عنوان »وجود تفدی« و »وجود ست ی« در سناار »وجود یهنی« اواااوتی از این حاامال
ا تفظ و ستا  در این دیدگاه نأانه و دامد یک (360  ، ص1388حلدی،  )  شودد میماانی یا

شااودا ابلب فلاساافه، منط یین و اوااوتیین بر این باورند سه هی  امر یهنی دانسااته می
نااپاذیری میاان اتفاام و مااانیو مادتوم آنهاا وجود نادارد، اماا  ارت ااط نهفتاه و یاتی و اجتناا 

سه ح ی ت وضاااع و پیوند میان تفظ و مانا چهونه اسااات، ندرای مختلفی  در با  این
 توس  علمای اووم مطر  شده استا در اینتا آشنایی با اوطلاحای زیر مفید است:  

 شود   ( »وضع« منأق دلاتت تفظ برای مانا دانسته می1)
 ( »موضو « تفدی را گویند سه برای دلاتت بر یک مانا قرار داده شده است   2)
 ته« مانایی است سه مدتوم تفظ است   ( »موضو 3)
،  1423سا رانی،  )  اند( »واضاع« فرد یا افرادی اسات سه در فرایند وضاع ن   داشاته4)
 ا(27-26  ، ص1409  تراسانی،  12-11  وص

از دیدگاه متفلران مسالمان حلایت وجود یهنی از وجود تارجی به واوری ی یای  
یهنی و باه ت ع آن از وجود تاارجی باا دلاتتی   اسااات اماا دلاتات وجود زباانی از وجود
قرارداد، از یریق مفهوم و وجود یهنی بر مدتوم   اوضاای و قراردادی اساتا یانی تفظ ب

هاا و  سناد، در نتیتاه وجود ست ی و تفدی هل از حیاث دامد )یانی وا هو ماناا دلاتات می
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ونااگون، مختلف  اتفاام( و هل از حیاث مادتوم )ماناای اتفاام( در میاان مردم مناایق گ
حلی،    46  ، ص1993  بزاتی،  11  ، ص1357  همو، 6-1 وص،  1363سینا، هستند )ابن

( یهنی )مانا( 2( عینی )شای((، )1(ا به ع اری دیهر میان ساه نو  وجود )36، ص1388
( رابطاه یاتی )ی یای( میاان وجود عینی و وجود  1( تفدی )تفظ( دو نو  رابطاه: )3و )

 باشداای )قراردادی( میان وجود یهنی و وجود تفدی برقرار می( رابطه وض2یهنی و )
 

 رابطه قراردادی )دلاتت وضای(   رابطه یاتی )حلایت(
ماااااااااااااااااااااااناااااااااااا       شی(  

 تفظ    
 ا رابطه تفظ، مانا و شی(1شلل  

 لوازم اجتماعی نظام دلالت  .1-1
اجتماعی اسات سه های زبانی این اسات سه زبان مر اوتی  لازمه وضاای دانساتن دلاتت

ها،  ها با یلدیهر ارت اط برقرار سنند و ایدهآورد سه انسانوجودش این املان را فراهل می
ها و دیهر م اواد تود را از یریق آن بیان نمایندا بر این ها، عوایف، درتواساتاندیأاه

بخأاد  اسااس یک ندام زبانی تاص، رواب  و تمایزاتی اسات سه اجتما  به آنها مانی می
شاااودا  دار میها و پیوندها برای اعحاااای یک جاماه زبانی و فرهنع مانیو این افتراق

تواند واساطه ارت اط باشاد سه در حلل زیرا ماانیو داده شاده به امور زبانی در واورتی می
بودن رابطه تفظ و  در با  قراردادیواقایاتی اوالی و متمایز از هل وجود داشاته باشادا  

 م به چند نلته باید توجه نمود:مانا یا دامد و مدتو
سنناد، آواهاایی ساه  گفتاار را توتیاد مینلتاه اوما هنهاامی ساه گوینادگاان یاک وا ه یاا پااره

سنند از ندر فیزیلی و آسوسااتیلی متفاوی هسااتندا با وجود این این گویندگان توتید می
توتید شاده    تفاوی در وجود ست ی یا تفدی، باز هل مات د هساتیل سه دامد و نأاانه واحدی

اسات، یانی دامد و نأاانه زبانی چیزی بیر از وجود ست ی یا تفدی اسات سه من یا گوینده 
سنیلا پا دامد و واحاد امر زباانی، نوعی واحاد انتزاعی اسااات ساه این دیهر توتیاد می

بر این اساااس، ورای هر گفتار و نوشااتار،   وجودهای ست ی و تفدی حامل آنها هسااتندا
سه مدتوم آن آواها و اشاالام اساات و وضااع و ترسیب آن اتفام   »سلام«ی وجود دارد

 تواند آن را آشلار سازدا  می
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های  قراردادی و وضاای بودن دلاتت زبانی بدین نلته اشااره دارد سه نأاانهنلته دوما  
توانند در زبانی تاص، به شالل دیهری باشاند و برای دلاتت به یک مدتوم در زبانی می
هاای مختلفی وجود داردا یر  مساااللاه دلاتات وضاااای، بیأاااتر هاای مختلف دامدزباان

ماطوف به رابطه وا گان و ماانی آنها اساات، اما باید توجه داشاات سه برث از دلاتت  
فراتر از وا گان و حتی بیأاتر در ساطع ع ارای گفتاری و نوشاتاری قابل یر  اساتا اما  

سنادا هر زباان تااص ماانناد  میهاا و قراردادهاا را مرادود  مناد باه زباان این وضاااعنهااه نداام
فارسای، عربی، فرانساوی و مانند آن شاامل یک ندام زبانی اسات سه هر وضاع و قراردادی  

در بخ  دوم به وی گی  ساااازداهای مات ر را مردود میداند و وضاااعرا مأااارو  نمی
 پردازیلامندی زبان میقاعده

رابطاه دامد و مادتوم در زباان این  ترین نتاای  قراردادی بودن  یلی از مهلنلتاه ساااوما  
از روشای   و  سندبندی میای تاص دساتهاسات سه هر زبان تاص، اشایا( جهان را به گونه

گیردا سااتتارگرایان  بندی جهان به مفاهیل و م ولای بهره میتاص تود، برای ساازمان
 Relational)  ای«گیرناد ساه واحادهاای زباانی، »هویات رابطاهاز نلتاه فوق نتیتاه می

entity)   دارندا یانی یک تفظ یا نوشااته به عنوان حامل یک نأااانه زبانی به وااوری
تواند ترام گردد و دامد و مدتوم را باید در قاتب روابطأااان با مساات ل و جداگانه نمی

(ا در این دیادگااه ماناای یاتی  38، ص1379هاا و مادتوتهاا تاریف نمود )سااتر،  ساااایر دامد
گرایی ماناشاناتتی  ساهد سه نتیته آن سلها فرومیها و رب انلار و ح ی ت آن به نسا ت

اگر بخواهیل مفروض این دیدگاه را با ادبیای حلمت اسااالامی بیان سنیل، این ا  اسااات
اسات سه گویا ساوساور به وجود راب ، بدون باور به وجودهای مسات ل مات د اساتا بر 

ادعاای    اشاااودمی  این اسااااس بسااایااری از ع اایاد ماا در مورد زباان باه چاات  سأااایاده
سااتتارگرایان م نی بر این سه پیوند بین دامد و مدتوم اتتیاری اسات و هی  ت اووایتی 
وجود نادارد ساه مادتوم را تاابات نهاه دارد، پاذیرفتنی نخواهاد بود، زیرا از مندر حلماای 
مسالمان، هرگونه وجود ربطی بدون تر ق وجودهای مسات ل نامملن اسات )ی ای ایی،  

 (ا37، ص1423
اسااااس مطااتاب فوق، قراردادهاای زباانی ساه در دلاتات زباان ن   دارناد و جلوه  بر  

هویات اجتمااعی زباان هساااتناد، مرادود باه قواعاد و نداام اجتمااعی یاک زباان هساااتناد و  
مندی زبان یلی از احتملاتی سه درباره قاعدها هسااتندمند  اعت ارای اجتماعی زبان قاعده
داندا در بخ  دوم به این ها میر فطری انساانمندی را دپیأانهاد شاده اسات، منأاق قاعده
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تواند یلی پردازیل سه میمسااالله تواهیل پرداتتا اما در بخ  باد به برث از مانا می
 از ن اط رب  هویت اجتماعی زبان با هویت فردی و روانی آن باشدا  

 لهالاذهانی موضوعبینو هویت    ی ذهنیمعنا  .2-1
و در  گذشات، مدتوم اتفام ماانی هساتندا اما مانا چیساتگونه سه در شالل یک  همان

توان  آیاا هویتی فردی دارد و از یریق آن می  در یهن یاا بیرون یهن    ستاا قرار دارد
ساه ماناا تود هویتی اجتمااعی  رابطاه هویات فردی و اجتمااعی زباان را توضااایع داد یاا آن

ن مسالله سه مانا چیسات  شاناساان در پاساخ به ایشاناساان و روانفلاسافه، زبان  دارد
توان را در ساه دساته  های عرضاه شاده درباره مانا را میاند، ندریهپاساخهای متفاوتی داده

 قرار داد:
سلمه و سلام و به یور سلی    ،هاهای م اداقیا بر اسااس این دساته از ندریه( ندریه1)

( 1این مانا را ) آیدا برتیزبان دارای مابازا( برون زبانی اسات سه مرجع آن به شامار می
ای اجتمااعی و امری  ( برتی برسااااتتاه3( برتی حااتتی یهنی و )2هماان م اااداق، )

 دانندا  بینایهنی می
گویناد و بر  های ق ااادبنیااد نیز میها را ندریهمرورا این ندریههای گویناده( ندریه2)

ور یهنی سند، این امیهنی را نمایندگی می-اسااااس آن، مانا ابتدادا  نوعی عن ااار روانی
 توانند نمادی از واقایت نیز باشند، اما ماانی زبان مردود به توویف واقایت نیستامی
ها سلمه و سلام مسااات ل از  های ساربردیا بر اسااااس این دساااته از ندریه( ندریه3)

واقایت اجتماعی مانایی ندارند و ساربرد آنها در چارچو  یک جاماه و موقایت زبانی، 
 ا (مروارید، ندریای شی(انهارانه مانا)  سندیآنها را مانادار م

نوشاتهان منط ی و اواوتی، »مانا« به مثابه امری  در چارچو  میراث ع لی اسالامی و 
برث   نیز  ته«بهتر اساات از ماهیت »موضااو  ا در سنار برث از مانارودیهنی به سار می

ساخن    ،تهموضاو  برثدر شاود، زیرا هل به جن ه یهنی و هل جن ه اجتماعی توجه داردا 
این    یابدمرو عل ه  تفظ با چه هویتر پیوند   ،«وضاااع»دراین باره اسااات سه یر فرآیند  

هاای  تفظ، ساه مورد توجاه ندریاهاساااتاماام  در   وتی  دهادوضاااع یاک باار ر  مر در  علُ اه
،  بر این اسااس اشاودتلرار مر  ی نا ر به عل ه وضاایهمانا  مرور اسات،ساربردی و گوینده

این دو پرسا     ،با این حام   ،اسات ماناییامرى متفاوی با رابطه    «وضاایدهعل ه  »  هرچند
در برث از اتفام و وضاااع، مسااالله تفهیل و تفاهل یا به دارندا  با هل ارت اایر تنهاتنع  

ته« باید امری مأاترک میان  یابدا یانی »موضاو ع اری دیهر حیثیت اجتماعی اهمیت می
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ته«  ارت اط »مانای یهنی« حاضار در نفا و »موضاو افراد جاماه زبانی باشادا ات ته مسالله  
 مأترک برای ایهان نیازمند توضیع استا  

های وضااای اتفام، هویتی اجتماعی و بینایهنی دارند  ات ته در دلاتت وضااای مدتوم 
علاوه بر آن سه وضااع واضااع دتاتت دارد، آگاهی شاانونده نساا ت به وضااع نیز ن    

یابد سه شانودگان نسا ت به وضاع ای هنهامی تر ق میسننده دارد، زیرا دلاتت وضاتایین
آگاهی داشااته باشااند، این آگاهی جمای ساربران زبان اساات سه یک »جاماه زبانی« را 

ساازدا مفاهمه و فهل م  اود گوینده، سارسرد  دهد و تفهیل و تفهدل را مملن میشالل می
 اجتماعی زبان و برض اوتی از ارت ایای زبانی استا  

بدون ترام گوینده، مردود به مدتوم مطاب ی اسااتا متفلران مساالمان    مدتوم سلام
سنندا مدتوم تحامنی و  دلاتت را به ساه قسال دلاتت مطاب ی، تحامنی و اتتزامی ت سایل می

تواناد مر ق گردد و ات تاه هی  سلامی بادون اتتزامی در مراد جادی و ق اااد گویناده می
می داشته باشدا سلامی مملن است مدتوم  تواند مدتوم تحمنی و اتتزامدتوم مطاب ی نمی

مطاب ی داشاته باشاد وتی مدتوم تحامنی یا اتتزامی نداشاته باشاد، اما سلام بدون مدتوم  
مطاب ی وجود ندارد، هرچند مملن اساات گوینده آن را اراده نلند، در چنین حاتتی باید 

فاهمه مملن برای ان اراف تود از مدتوم مطاب ی قرادنی برای شانونده عرضاه سند تا م
شامار مدتوم اتتزامی  گرددا با توجه به این سه هی  امری بدون توازم نیسات، برتی به بی

سندا  باور دارندا در چنین مواردی زبان به واوری بیرمسات یل بر امور مختلف دلاتت می
هایأاان در از دیهر توازم هویت اجتماعی سلام و زبان این اسات سه رابطه اتفام با مدتوم 

 پذیر داردا  سند و زبان و ندام زبانی هویتی تروم ان تغییر میگذر زم

 مندی و زیربنای فطری زبان  قاعده  .2
باا براث فوق، تاا حادودی رابطاه ماناای یهنی و هویات اجتمااعی زباان، آشااالاار گردیادا 

شاود سه زبان هویتی اجتماعی پیدا سند  اما  گفتیل سه ن   وضاع در ندام زبانی، سا ب می
امور زبانی به دو سا ب هویتی یهنی و وابساته به »نفا« نیز دارندا اولا  برتی از زبان و 

دانند  تانیا  در مفاهمه زبانی »م  اود«ی  مندی را »فطری« انساانها میمتفلران منأاق قاعده
 سند، هویت یهنی دارندا سند و »ووری«ی سه شنونده درک میسه متللل اراده می

آورد ساه هر  برای نداام زباان باه ارمغاان میاین وی گی را  منادی و دساااتور زباان  قااعاده
شاماری جمله را سه باتب آنها  گوید، قادر اسات تاداد بیفردی سه به یک زبان ساخن می

را پی  از این باه یور ساامال نادیاده اسااات، توتیاد سناد و مااانی آنهاا را بفهمادا تلاقیات و  
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این امر در  اایلا آموتتهوی گی زایأاای مردود به جملای زبان تاواای اساات سه آن ر
بندی شااده اساات سه دان  زبانی یک فرد م تنی بر ندام  شااناساای چنین وااوریزبان

سننده ی  ه نامردودی از جملای زبان است، چنین مردودی از اووم است سه مأخص
مندی در زبان اتزاما  به این قاعده  (ا26، ص1368نامند )پساتام،  ندامی را دساتور زبان می

سااااتتاار  ااهری جملای و ع اارای اموری ح ی ی بااشاااناد و از قوانین  نیسااات ساه  
 ناپذیر علیت پیروی سندا (استثنا

گفتارهایی را درک و توتید سنیل، این  توانل پارههنهامی سه زبانی را بلد هساااتیل و می
شاناس  دانیل چه چیزی را بلدیل، یک زباندهد  ما نمیامر به واوری ناآگاهانه روی می

سنیل و چه چیزی بلدیلا دهد سه ما چه سار میشااناس زبان برایمان توضاایع میروانیا  
شااانااساااان زایأااای »زیربناای« توتیاد و درک زباان را باه جاای نداام اجتمااعی زباان، زباان

دانند سه در یهن تلوین یافته اسات و سن  زبانی برتاساته از آن  دساتهاهی از دان  می
  ای«از سانخ »مارفت گزاره  این دان   اسات سه(ا آشالار  15، ص1377اسات )چامسالی،  

(Knowing that)   نیساتا اما زبان ماهیت یهنی دارد و نمود یا تتلی آن گفتار اساتا
پندارند سه درک یک سلام یا واار ت سردن از ساانخ یا حداقل شاا یه  چنین میبرتی 

 Knowing)  ساواری یا سار با یک دساتهاه اسات یانی »دان  مهارتی«توانایی دوچرته

how)  هاا  و تواناایی عملی اساااتا در این دیادگااه تواناایی و مهااری باه عاادای و تماایال
ها  یابد، به یوری سه زبان در انساان دساتهاهی از عادای یا دساتهاهی از تمایلت لیل می

شاااودا تل ی دیهر از برای رفتار سلامی به گونه تاص و ترت شااارایطی وی ه تل ی می
سه آگاهی فرد از زبان به واوری »آگاهی ضامنی« اسات و تنها    دانساتن زبان این اسات

آموزد، این دان  آشالار و قابل تفهیل به دیهران  زمانی سه دساتور زبان را در مدرساه می
 (ا  9، ص1368شود )میلر،  می

های یادگیری زبان، ساه عامل را  از ندر چامسالی در با  اساتاداد زبانی و ملانیسال
اواوم عامی سه به یور فطری یا  نتیلی اساتاداد زبانی را سا ب  ( 1باید در ندر داشات: )

( تتربه زبانی 3های سلدی متاین به واوری فطری یا  نتیلی و )( ملانیسال2شاوند، )می
یادگیرنده در حین رشاد در یک جاماه زبانیا ات ته او در با  وجود دساته دوم از عوامل  

شاود، ر ساطع گساترده پنداشاته میگوید سه بر تلاف آنچه دچندان مطملن نیسات و می
 (ا30، ص1377های سلی یادگیری جای ابهام دارد )چامسلی،  وجود ملانیسل
مندی و دساتور زبان جهانی، شااهدی بر زیربنای فطری  شاناسای زایأای، قاعدهدر زبان

شودا تواه این امر را شاهدی بر فطری بودن زبان بدانیل یا سافی بر مدعا  زبان دانسته می
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بر  ل، این امر سه زبان در نفا انساان نیازمند زیربنا اسات، نیازمند توضایع اساتا آیاندانی
ی رفتارها و  برا  زیربنا  وجودتوان  شااناسااانه فیلسااوفان مساالمان میاساااس م احث نفا

 بخ  سوم م اته متلفل این برث استا  نأان داددر نفا انسان  را های سلامی  سن 

 نُطققوه انسان و    .3
شود و نطُق  ندر مأاهور در فلسفه اسلامی، »نایق« ف ل مُ ودم انسان شمرده میبر اسااس  

اما »نطق« در اینتا به چه مانا اساات  همه بر این نلته   اآید»یاتی« انسااان به شاامار می
باشادا اما در با  اتفاق ندر دارند سه مندور از »مرت ه نای ه« تترد ع لی و قوه عاقله می

 توان شناسایی سرد:نطُق به مانای سخن گفتن دو ندر می  اتلفدینس ت مانای ترت
اتفا بناابر دیادگااه اوم میاان قوه عااقلاه و ساااخن گفتن یهاانهی وجود دارد و ناایق باه  

 امانای عاقل است  پا نایق ح ی تا  ف ل م وم است
اتلفدی را »عرض لازم«   ا در م ابل برتی از حلمای مساالمان نطُق در مانای ترت

جایهزین ف اال در تاریف انسااان اساات، چون ف اال ح ی ی انسااان قابل  دانند سهمی
پذیر نیساات اشاااره  مارفی ن وده اساات به یک وی گی عرضاای سه از نو  انسااان جدایی

 ا(20-19، وص1387ملمنی،  )  شودمی
بر اسااس هر دو دیدگاه »نطُق« چه یاتی انساان باشاد و چه عرض لازم، این امر مورد  

تواند تللل را بیآموزد و به یک زبان مان اسات سه تنها انساان میق وم همه فیلساوفان مسال
ی یای متهز گرددا لازماه دیهر این ندریاه این اسااات ساه زباان و نطُق از اساااتاادادهاای  

 فطری در انسان استا  
اند  اند، به این مسالله اشااره سردهحلمایی سه نایق بودن را ف ال م وم انساان دانساته

گفتن، از آتار اساتاداد انساان  ای ناگساساتنی وجود دارد و ساخنهسه میان زبان و ع ل رابط
آیاد و آنتاا ساه قوه عااقلاه وجود نادارد، برای درک و فهل قوانین تفلر باه شاااماار می

(ا اماا باایاد 82، ص1392گفتن نیز وجود نادارد )ابراهیمی دیناانی،  جاایهااهی برای ساااخن
اا  به وضاع و قرارداد بساتهی توجه داشات هر آنچه در انساان یاتی و جوهری باشاد، قط
شاود، مثل ساخن گفتن، تابع  ندارد، پا آنچه به عنوان اساتاداد یاتی انساان شاناتته می

های تاص زبانی نیسات سه در شاودا بنابراین مندور فلاسافه نداموضاع و قرارداد نمی
وجاه  آینادا علاوه بر این باا ت جوامع مختلف و باا تاقتیر عوامال اجتمااعی متنو  باه وجود می

ها به ینتهی إتی ماباتذای« همه قراردادها و وضاعبه قاعده ع لی »سلد ماباتارض لابدد و أن
شوند و اگر وجود نداشته باشد، اساسا  وضع و قراردادی منا د  یک منأق یاتی استوار می
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سه آن منأاااق یاتی و ملاک ع لی سه پایه وضاااع و  حلما( در با  ایناما  نخواهدشااادا  
بر اسااس م احث    ،بخ این اندا در ندری واریع یر  نلردهنی اسات،  قراردادهای زبا

 ا، توضیری برای منأق افاام سلامی اراده شودشودشناتتی تلاش مینفا

 نُطق  دخیل درای  ه یا قوقو  .1-3
نطُق تواه ف ال م وم انساان باشاد یا عرض لازم او، این پرسا  قابل یر  اسات سه در 

وادرایی برای دو فال »ادراک زبانی« و »توتید سلام« قوه مسات لی  شاناسای  چارچو  نفا
سه ادراک و توتید سلام، اتر هملاری چندین قوه از قوای علدامه  در نفا نیاز اساات یا آن

و عمداته با یلدیهر اسات  برای پاساخ به این پرسا  ابتدا باید به این مسالله پاساخ داد سه 
دی و نسا ت دادن افاام به یک قوه یا به ترسی ی از بنملاک و مایار فیلساوفان برای دساته

توان در با  نروه نسا ت دادن افاام »ادراک  باشاد  با اساتفاده از این ملاک میقوا چه می
 سلام« و »توتید سلام« به یک یا چند قوه قحاوی نمودا

شاود سه موجودی سه در از آنتا ناشای میبرای وادور آتار،   ضاروری وساایت قوا
باایاد از مرت اه وجودی تری از وجود قرار دارد برای انتاام دادن افااام ناازم مییمرت اه عاات

تود تنزم سند و در مرت ه نازتی سه هل پایۀ مرت ه وجودی فال مزبور است، منأق ودور 
ای از مراتب نفا  ، مرت هییوادراحلمت بنابر م انی    «قوه»آن گرددا بنابراین م  اود از 

 نزم از مرت ه اولی نفا، منأق ودور افاام نازتی گرددا تواند به علت ت است سه می
 اما ملاک تادد قوا و انتسا  یک فال به یک یا چند قوه چیست  

بر اساس دیدگاه فیلسوفان مسلمان، ملاک تادد قوا، اتتلاف افاام و آتار نفا است،  
ف موجب  ساینا مات د اسات سه گونه اتتلاشاودا ابناما هر اتتلافی موجب تادد قوا نمی

( اتتلاف افاام از 2( اتتلاف افاام نفا از ندر شادی و قوی، )1تفاوی قوا نیسات: )
، 2ج  ،1384سااینا،  ( اتتلاف افاام از ندر عدم و ملله )ابن3جهت ساارعت و سندی و )

به اراده و  توان  ها اگر اراده شاوق اسید باشاد، نمیبرای مثام بر اسااس این ملاک  ا(28  ص
 است   یلی ادراک مسمو   و قوه  ادراک سلام  قوه اما آیا است،  دو قوه   شوق

سه نفا را بسای  دانساته و قوا را از مراتب آن، ملاک تادد قوا  ملاوادرا با ندر به این
( ت اابال دو  2( عادم یاک قوه در زماان وجود قوه دیهر، )1داناد: )را در یلی از دو امر می

ای ساه یلی مساااتلزم عادم دیهری بااشاااد  گوناه  فاال وجودی )ناه فاال و عادم فاال( باه
(ا برای مثام اگر اراده منأاق توتید یک آوا باشاد و  62-61  ، واص8، ج1410)شایرازی،  
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میان مانا و  پا  فهل مانا مر اوم قوای علدامه، میان این دو ت ابل وجود تواهد داشات،  
 توتید سلام تمایز تواهد بودا 

توان ادراک سلام را به قوه سااماه نسا ت  میا آیسنیل سه  حام این مسالله را بررسای می
توان گفت  نطُق قوه مساات ل تواهد بود یا قوه داد  در با  ا هار و توتید سلام چه می

های روانی زبان اساات  واادور یک »سن  زبانی« م تنی بر چه مت اارفه متلفل ساروی ه
نی در انسااان  توان از یک دان  یا اسااتاداد زبااموری اساات  آیا در این چارچو  می

 سخن گفت  آیا این امر فطری است یا استسابی   

 کلامادراک نقش دانش زبانی در    .2-3
فرض اوم در با  »ادراک اتفام« این اسات سه شانونده در این م ام، مساموعی را ادراک  

دهادا اماا سلام تنهاا  سناد و در »توتیاد اتفاام« فالی ارادی برای توتیاد اواااوای انتاام میمی
مروریت دارد و نفا با ادراک    ، ماناو واااوی نیساااتا در فال سلامییک مسااامو  

برد و در توتید در پی ات ای آن مانا به شنونده است، پا رفتار  اووای به آن مانا پی می
 سلامی به رفتارهای حسدی و حرستی قابل ت لیل نیستا

فراتر   شاامل عناواری اسات سه از اساتاداد زبانی  ، در مواردیاساتفاده واقای از زبان
های  سند، مملن اسات دقی ا  بازتا  وی گیباشاد، تذا آنچه ساخنهو توتید یا درک میمی

اساتاداد زبانی به تنهایی ن اشادا در چنین مواردی شانونده ت اور روشانی از مانای یک 
شااود، آنچه درک سرده نادرساات اسااتا در سه به او ایلا  داده میع اری ندارد، یا آن

 گویند »در مورد این ع اری باید بیأتر فلر سند«امیچنین مواردی شنونده  

شاااود، این دو امر »هویت یهنی«  یهن شااانونده در »درک سلام« به مانایی منت ل می
شااانااسااای درک و توتیاد سلام« باایاد باه آنهاا توجاه نمود، اماا هویات دارناد و در »نفا

راک سلام  ته« در دلاتت وضااای هویت یهنی نیسااتا اما شاانونده در م ام اد»موضااو 
سندا قواعد و وا گان های یک ندام زبانی، ماانی را درک میتهچهونه بر اسااس موضاو 

شاوند  مثلا  پیوندهایی سه بین شالل املایی و تلفظ  زبان چهونه در حافده نههداری می
شاااود، چهوناه در و مانی سلماه وجود دارد و ابلاب یلی بااعاث فراتوانی دیهری می

سنیل  مت اعدل ایلاعاتی سه ما در حافده تود نههداری میشاوند  قساحافده ضا   می
شاوند و به یاد واوری سلامی دارند، یانی در قاتب جملای زبان ضا   و نههداری می

سااردن و فراموش سردن آنها با سااتت زبان رابطه دارد، ناچار زبان یلی از عوامل مهل 
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حافده اراده شاود، باید ن    ای سه درباره در سااتت و سار حافده اسات، ناچار هر ندریه
 زبان را نیز در سارسرد آن در ندر داشته باشدا

برای آنله شااخص بتواند زبان را به یور ملتر به سارگیرد، باید چیزهایی را بداند سه  
شااناساای درباره اوااواتی سه ( دان  واج1توان این امور را در پن  دسااته قرار داد: )می
( دان  نروی در 3ه ماانی سلمای و ترسی ای آنها، )( ایلاعای تغوی دربار2شااود، )می

تواهاد  سناد و می( دان  ادراسی از جهاانی ساه در آن زنادگی می4بنادی، )مورد جملاه
شاوندا دان  زبانی ( ندامی از باورها برای ارزیابی آنچه می5درباره آن وار ت سند و )

سند، تنهایی سفایت نمیدر ارت اط و مفاهمه به  این دان ،  ما سااه بخ  اوم اساات وتی 
سرد« بر اسااس دان  زبانی مثلا در جمله »علی پرنده را شالار سرد، هنهامی سه پرواز می

تواند علی باشاد و هل پرنده، اما این دان  ما از جهان پیرامون  سرد هل میفاعل پرواز می
 سازدا  و باورهای ما است سه شق اوم را باید و شق دوم را مرتمل می

پردازی در باا  ادراک سلام باایاد بادان توجاه نمود، وجود واااوتی ساه ندریاهیلی از ا
آید سه مفهوم پیام تا حدی قابل »حأاو« در زبان اساتا حأاو در ارت اط موقای پی  می

بینی باشاد میزان حأاو نیز در آن  بینی باشادا هر چه مانای یک سلام بیأاتر قابل پی پی 
م »من متقساافانه دیروز قلل تودنویساال راااا« به بیأااتر اسااتا مثلا  اگر شااما جمله ناتما

زبانی بدهید و از او بخواهید آن را تلمیل سند، او دو یا ساه املان بیأاتر ندارد سه فارسای
یلی از آنها »گل سردم« تواهد بود  وتی اگر سلمه »گل« را هل ق لا  داده باشید، با قطایت  

رای تلمیل این جمله از م دار حأوی وددرود »سردم« را به آن اضافه تواهد سردا او ب
گیرد یا، به بیان دیهر، حأاوی سه در جمله وجود دارد فال سه در جمله اسات سمک می

 سازدابینی میآن را قابل پی 
زنیل یا، به شنویل حدس میما در ساربرد روزمره زبان بی  از آن م داری سه واقاا  می

گیریل، از دان  نااآگااه  تی زباان ت ر میع ااری دیهر، بی  از م اداری ساه از جوهر واااو
گیریلا برای مثام در یک ارت اط تلفنی با تود درباره احتمام وقو  عناور زبان سمک می

شاود  یانی وساات باند آن  ساوم از گساتره ارتااشاای واوتی منت ل میسیفیت تنها یک
لاعای  بسایار مردوتر از وساات باند گفتار ماموم اسات و بدین ترتیب، بخأای از ای

همه، ما در ملاتمای  شاودا با ایناسوساتیک گفتار در ملاتمای تلفنی از شانونده گرفته می
توریل، زیرا حأااو موجود در زبان، ایلاعای اسوسااتیک  عادی سمتر به اشاالام برمی

 سندارفته را ج ران میازدست
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 یکلام فعلنقش علم و اراده در   .3-3
در   ارادی اسات سه مسا وق به علل و اراده تواهد بوداوادور فال توتید سلام از سانخ 
آید و ت یین  با استساا  و یادگیری ندام زبانی پدید می ، این فالرسادبادی امر به ندر می

فطری بودن آن نیازمند اقامه دتیل اساتا بر این اسااس هرچند زبان به عنوان ندام زبانی 
  ،ساازد سه انساان به واساطه آن هل میهویتی اجتماعی دارد وتی وجودش این املان را فرا

 استاداد زبانی تود را به سار گیردا 
اگر ادراک و توتید سلام را فالی ارادی بدانیل، برث دومی سه نیاز است بدان پرداتته  

ترین ت اویری سه از مأاهور ندر فیلساوفان  شاود، م ادی وادور فال ارادی اساتا سااده
انساان ابتدا چیزی را   سرد چنین اسات:اراده    درباره وادور فال ارادی  توانمسالمان می
سند و  گیرد، سااا به آن میل و شوق پیدا میسند و مفید بودن آن را در ندر میت اور می

آیندا این ندر  در نتیته با فرمان به اع ااا  و عحاالای، جوار  بدن به حرست در می
ریق قوا انتام  م تنی بر ندریه قوای نفا اساات سه بر اساااس آن نفا سارهای  را از ی

دهد و عمل ارادی مر ااوم م ادی اساات سه قوای مدرسه به عنوان م دأ أباد و قوه می
 باشندا  شوقیه به عنوان م دأ باید و قوه فاعله م دأ قریب فال می

در ت ااویر فوق منأااق اتتیاری بودن فال وااادره، اراده اساات، یلی از مسااادل  
 فلاسافه سار قوه  اسات یز از شاوق و قوه شاوقیه  برانهیز این اسات سه آیا اراده متمامناقأاه
دانندا از ندر آنان را ترریک قوه فاعله بر اتر ترسایل واورتی مطلو  یا منفور می  شاوقیه

ساینا، )ابن  سندشاود و قوه فاعله را ترریک میاین قوه، به وسایله قوه مدُرسه ترریک می
آید و دتیل تغایر شوق و ادراک  اشتیاق از هی  یک از ادراسای پدید نمی  ا(33، ص1385

سنند مثلا یک بذا  ( با اینله دو انساان یک مرساوس را ادراک می1این دانساته شاده سه )
( حتی 2سنند، )سنند، اما هر دو به آن شوق پیدا نمیچأاند یا یک تذی را تخیل میرا می

توانند اشاتیاق یا عدم اشاتیاق داشاته باشادا  مُدرکَ می  یک انساان نیز در یوم زمان به یک
شاود، وتی شاوق بدون  ( ادراک بدون شاوق نیز حاوال می3( )172، ص1385سانا،  )ابن

 (  679  ، ص1384شودا )سات ی،  ادراک حاول نمی
اما یک مسالله مهل این اسات سه شاوق مسا وق به چه ادراسی است  زیرا قوه شوقیه از 

سه از باشاااد  میسااات، آیا این قوه تنها مسااا وق به حا و تیام  مراتب نفا حیوانی ا
باشاد سه از مدُرسای نفا  نیز میسه مسا وق به ما ولای  یا آن  هساتندمدُرسای حیوانی  
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در شااوق نیازمند تف اایلی تارج از وهل  و  ن   حا، تیام   برث از   نای ه هسااتند
 حووله و هدف این م اته استا  

شود  سه پا از تردید در انتام یا ترک فال، جزم میدر برث از م ادی فال به عزمی  
شاااود، »اراده« گویندا یلی از م احث مورد و در نتیته یلی از دو یرف ترجیع داده می

اتتلاف این اساات سه اراده همان »شااوق ملسد« اساات و شااوق و اراده در قوه وحدی 
ه عزمو جازمی اسات  این مسالله از این جهت اهمیت دارد، سه اراد  دارند یا متادد هساتند 

ای سه سند، به ع ارتی در م ادی واادور فال ن طهسه میان انتام یا ترک فال انتخا  می
اتتیااری یاا اتتیااری ن ودن فاال بادان وابساااتاه اسااات، اراده اساااتا اراده تتلی هماان 

 در فال سلامی تاستهاه ادراک و توتید سلام تواهد بودا گری و اتتیار است و انتخا 
هایی سه در با  اراده با وجود شاوق به ساینا بر اسااس مثام مأاا( مانند ابنفیلساوفان  

دانساتند، اما  مخاتف آن یسر شاد، اراده را از شاوق متمایز و آن را مسا وق به شاوق می
دانساتندا آنان اراده را شاوق را گاه ناشای از قوای ادراسی حیوانی و گاه ناشای از ع ل می

، 2ج،  1384ساینا،  اشاتند سه اجما  همان شاوق نیسات )ابننامیدند و ت اریع د»اجما « می
(ا اما در بساایاری از آتار مأااادی چون نتای و شاار  هدایه اتیریه از 173-172وااص

شاود سه موهل این اسات اجما  متمایز از شاوق نیسات و سمام  اجما  یا اراده برثی نمی
شااده اساات    شااوق و شااوق أسید اسااتا این دیدگاه توساا  دوانی مطر  و از آن دفا 

(ا او مدعی است سه اگر اراده از افاام اتتیاری باشد، به تسلسل  145 ، ص1411)دوانی،  
 (ا  157  ، صشود )همانمنتهی می

دیدگاه ملاوادرا در با  تمایز شاوق و اراده میان انساان و حیوان قوم به تمایز اساتا  
ردیا قوای  وهل    شاود، زیرااو در حیوان مات د اسات سه اراده از شاوق اسید تفلیک نمی

ادراسی حیوان اسااتا اما در مورد انسااان باید میان افاام او تفلیک سرد: برتی از افاام  
انسااان سه برتاسااته از متخیله و واهمه هسااتند مانند افاام حیوان، اراده ن أاای ندارد و  

شاود، وتی در برتی از افاام انساان ع ل  افاام او با ترریک شاهوی یا بحاب واادر می
گردد سناد و عمال باا دتااتات اراده واااادر میوارد شاااده و اراده را ترریاک میعملی  

(ا اگر چنین تفساایری از بیان ملاواادرا م نا قرارگیرد،  342  ، ص6، ج1410)شاایرازی،  
لل ع ل عملی« تواهد بودا اما در برتی از مواضاع ع ارای ملاوادرا  اراده به مانای »حُ

همو،    164  ، ص1، ج1382سات )شایرازی،  موهل این اسات سه اراده همان شاوق اسید ا
 (ا  354: 6، ج1410
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 عقل عملی خاستگاه توانایی و رشد زبان  .3-4
از ندر فلاساافه مساالمان تمایز انسااان از حیوان در قوای نای ه اوساات سه »ع ل« نامیده  

راساس م ناى مأهور، انسان به شودا بشود و به دو قسل »ندری« و »عملی« ت سیل میمی
- 679، واااص1384)سات ی،    پردازدملر، به ندل و ترتیاب امور زندگر مرسماک ع ال ع

ع ال عملر از قواى نفا    ساهگویاد  در اشاااارای دربااره ع ال عملر مر  سااایناا(ا ابن680
سند و سار آن اساتن اط امور  انساانر اسات سه به علدت نیاز نفا به تدبیر بدن فااتیت مر
ع ال ندرى باه رأى جزدر منت ال  جزدر اساااتا ع ال عملر در این اساااتن ااط، باه سماک  

 (ا 2، ج1384سینا،  )ابنشود  مر
انساان از ندر ملاودرا بدین جهت مخُتار است سه در انسان اراده منفک از شوق اسید  
اساات و مساا وق به ع ل عملی اساات، در حاتی سه اراده حیوان از شااوق اسید او منفک  

، م دأ افاام انساانی، از (ا بر این اسااس1382نیسات و مسا وق به وهل اسات )شایرازی،  
باشادا اما آیا این بدان ماناسات  جمله ادراک ماانی سلامی و توتید گفتار، ع ل عملی می

سه ع ل بر تمام افاام انسانی حاسل است  برای این مندور باید رابطه ع ل عملی با ع ل  
ندری مأااخص گرددا از متمو  تااریفی سه در با  ع ل ندری و عملی شااده اساات،  

 یدگاه سلی سه بی  از همه یرفدار دارد در با  نسب این دو ع ل قابل یر  است:  سه د
داند سه در آن ع ل ندری مُدرک و ( دیدگاهی سه این دو را دو جوهر مساات ل می1)

 ع ل عملی عامل است 
داناد ساه باا اعت اار اتتلاف مادرَساات  دو ناام  ( دیادگااهی ساه ع ال را یاک ح ی ات می2)
ل به ترام ادراک حلمت ندری ع ل ندری و به ترام ادراک حلمت گیرد، یانی ع می

 شود عملی ع ل عملی توانده می
( ع ال ندری مادروک سلیاای ندری و عملی اسااات و ع ال عملی مادروک جزدیاای  3)

 ا(142  ، ص1393عملی است )سروش،  
بر این اسااس سه اراده حُلل ع ل عملی اسات، مدرکَ ع ل عملی باید جزدیای باشاند  

بر تلاف   ملاواادرا،ر این اساااس دیدگاه دوم با ندر ملاواادرا سااازگار نیسااتا اما  و ب
ها از مرت ه ع ل هیولانی  مات د اساات سه ع ل ندری بساایاری از انسااان ،حلمای مأااا(
سنیل از سانخ واور تیاتی اسات سه ای سه ابلب درک میسند و واور سلیهوااود نمی

م ع ل عملی انساان فاام اسات و حتی بدون  نامدا با این حااواطلاحا  »تیام منتأار« می
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شااود )شاایرازی،  داشااتن ما ولای ح ی ی و فالیت ع ل ندری افااتی از او وااادر می
 (ا242، ص1382

یابد، ع ل عملی جزدیای عملی  ات ته از ندر او در نفساای سه ع ل ندری او فالیت می
سند و ع ل عملی تادم ع ل ندری تواهد بودا زیرا ع ل  را از سلیای ندری اساتن اط می

( وتی پا از ع ل عملی و  131 ، ص9، ج1410ندری اوال یای نفا اسات )شایرازی،  
ادراک سلیای    ا(145، ص8، جهمانگیرد )در حدود چهل ساااتهی در انسااان شاالل می

ل  توساا  ع ل ندری مردود به سلیای بیرعملی نیساات و ادراک سلیای عملی نیز با ع 
 ا(258، ص1380  همو، 89، ص9، ج1410ندری است )شیرازی،  

دهد سه این قوه از  انر ااار زبان در انسااان و عدم قوه نطُق در حیوانای نأااان می
مراتب نفا انساانی اسات اما این مرت ه در سف مرت ه نفا انساانی قرار داردا با توجه به 

بسایاری از مراتب ع ل عملی   رساد سه مرت ه قوه نطُق وشاناسای وادرایی به ندر مینفا
تر از ع ل هیولانی  بالاتر از نفا حیوانی اساات وتی در مراتب ع ل ندری نیساات و سل

اساتا به همین دتیل باید در مراتب وجود انساان از دیدگاه ملاوادرا اوالاحاتی را اعمام  
سان  نمود و میان نفا حیوانی و قوه ع ل ندری مرت ه انسان متاارف را جای داد، زیرا ان

متاارفی سه به مرت ه تترد تامد ع لی نرساایده اساات، بر اساااس اسااتاداد زبانی و حتی 
اساااتاادادهاای فراتر از آن ماانناد ع ال ابزاری، اعت اارساااازی و ماانناد آن باه فراتر از قوای  
ادراسی و عملی حیوانی دست یافته است، هرچند به مأاهده ع لی دست نیافته است سه 

« اساتا اما قدر مسالل، تاساتهاه اساتاداد شاناتتی با اساتاداد  مردود به »اوحدی از ناس
ی قرار  زبانی متفاوی اسات و اساتاداد زبانی در مرت ه ای بالاتر از مراتب شاناتت حساد

ای بالاتر از تاساااتهاه زبان نیز در افراد مادودی تواند در مرت هدارد وتی ع ل ندری می
 ها فالیت یابدااز انسان

 ارتباط گفتاری    وجودشناسی فهم و  .4
ا انسانی پرداتتیلا  فبان و جایهاه قوه نطُق در نزبخ  پی  به هویت اجتماعی    ساهدر 

شاااود و  باالاتر از مراتاب حیوانی درگیر می  ایدر ادراک و توتیاد سلام، نفا در مرت اه
توان به این سندا در این مرحله میم  اود گوینده، ن أای مروری در اراده سلامی ایفا می

ای از مراتب نفا در وادور فال سلامی وارد عمل شاده  پرسا  بازگأات سه چه مرت ه
های زبان )ادراک و  ساروی هتوان ماانی را متالق به عاتل مثام دانسااات   اسااات  آیا می

زبان به سااطری از   بخ در این سنند   ا هار( چه نساا تی با هسااتی انسااان برقرار می
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و ناا ر باه مرت اه  دامد و مادتوم یاا حتی قوه نطق    فراتر از تفظ یاا نداام  پردازیل ساهمی
 ااستوجودی مفاهمه و ارت اط گفتاری  

 نقش اراده متکلم در مدلول کلام  .1-4
در با  ن   اراده م تنی    بخ  گذشاتههای  سلام وافت متللل اسات یا فال او  ترلیل

متللل  اما اگر ن   داردا    نبر این فرض اسااات سه سلام فال متللل اسااات و اراده در آ
ن   اراده  بارهمواضاع اندیأامندان درشاود، اراده چه ن أای دارد  مت اف به سلام می

متللل در دلاتت یک تفظ مرسب تامد )جمله( بر مانایی تاص یلسااان نیسااتا تواجه 
ن ایر مات د اسات تفظ به حساب م ام یای بر مانی دلاتت ندارد، بلله دلاتت اتفام بر 

سااتهی دارد، زیرا تفظ در آن هنهام سه بر مانای مطاب ی  ماانی به ق ااد و اراده انسااان ب
سند، مانای تحامنی آن مرُاد و م  اود نیساتا مفروض او این اسات سه تود دلاتت می
تواناد بر چناد ماناا دلاتات سناد  اماا علاماه حلدی در شااار  این ندر باا این یاک تفظ نمی

اراده در دلاتت مانا سندا تواجه ن ااایر بدین جهت برای ق اااد و دیدگاه مخااتفت می
توان میان ساه قسال دلاتت مطاب ی،  ن   قادل اسات سه بدون توجه به حیثیت ق اد نمی

 (ا  8 ، ص1388تحمنی و اتتزامی تفاوی قادل شد )حلدی، 
سند مانند دلاتت  شااده برای آن دلاتت میدر دلاتت مطاب ی تفظ از تمام ماانی وضااع
، دلاتت تفظ از جز( مانای تود اساات مانند  تفظ »تانه« از سل تانها در دلاتت تحاامنی

دلاتت تفظ »تانه« از اتاقا دلاتت اتتزامی دلاتت تفظ از مانایی تارج از موضاااو  ته اما  
،  1384ساینا،  -ابنملازم با آن اسات مانند دلاتت تفظ »بارندگی زیاد« از فراوانی نامت )

تفظ برای تماام ماناای  در دلاتات تحااامنی و اتتزامی بر تلاف دلاتات مطااب ی،    ا(30: 1ج
شاود و این عدم اساتامام به تایر ن   متللل و عدوم آن از ته اساتامام نمیموضاو 
 ته استاموضو 

اگر نیت و ق د متللل را در ندر نهیریل، نه    سنند سه اساسا برتر از این ایده دفا  مر
اسااااس اگر   ا بر اینچیزى باه ناام ماناا و دلاتات وجود دارد و ناه حتر چیزى باه ناام متن

ای را توتید سند، آن جمله دلاتت ندارد و وارفا  یک شالل اسات،  یک رایانه ت اادفا  جمله
ا تماایز میاان دلاتات ت اااوری و دلاتات  زیرا اراده و ق ااادى در وراى آن وجود نادارد

سملر ت ادی ی و ت سایل دلاتت ت ادی ی به مراد اساتاماتی و مراد جددی در علل اواوم  
 سندا  میته به حلد این مسق  یملتر
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اند سه در دلاتت ت ااوری با  در تمایز میان دلاتت ت ااوری و ت اادی ی، چنین گفته
شانیدن تفظ مفرد مانند »آ « یا تفدی مرسب مانند »آ  سارد اسات« یهن شانونده به یک 

شاود و وارف دانساتن یک زبان تاص و علاقای وضاایه در آن زبان برای  مانا منت ل می
تفظ چه از ساوی یک انساان ملتفت واادر شاده باشاد و چه  این انت ام سافی اسات، این

توسا  یک ماشاین گفته شاود، در چارچو  یک زبان دارای »مدتوم ت اوری« اساتا اما  
الاووم برای یک »م  ود« مثلا  »ات ار«،  دلاتت ت دی ی در جایی است سه این تفظ علی

توم ت ااوری« انتدار یک آید و شاانونده علاوه بر درک »مدسار می»انأااا(« و مانند آن به
شااود سه سلام از گوینده ق ااد و برض از گوینده را دارد  این دلاتت هنهامی ایتاد می

ملتفت وااادر شااده باشاادا اوااوتیین »مدتوم ت اادی ی« را به دو دلاتت مت دم و تانوی  
سنند، مدتوم ت ادی ی مت دم را سه »مراد اساتاماتی« نیز گویند، آن چیزی اسات  ت سایل می
سنند و برای درک آن  لمین در یک زبان و جاماه عادتا  در اساتامام از آن اراده میسه متل

سنند سه این سند، اما اواوتیین تایر نأاان میتنها دانساتن زبان و عرف جاماه سفایت می
تفظ یک مدتوم ت اادی ی تانوی نیز دارد  یانی متللل ملتفت مملن اساات در بیان تفظ 

اساتاماتی را اراده سرده باشاد و مملن اسات از بیان آن  تود جددی باشاد و همان مراد  
تفظ، ق ااد، هزم و شااوتی داشااته و مانایی دیهر را اراده سرده باشاادا مراد گوینده سه 
مملن اساات موافق مراد اسااتاماتی باشااد و مملن اساات موافق ن اشااد را »مراد جدی«  

رف جاماه باید به گویندا شااانونده برای درک »مراد جددی« علاوه بر دانساااتن زبان و ع
،  1388قرادن متنی یا فرامتنی مانند حاتت گوینده و مانند آن نیز مسااال  گردد )وااادر،  

 (ا52-51وص
و مرت ه هساتی او اساتا هرچند تتربیای هر  د جددی گوینده، در گروی تتربیای  مرا

هایی[ آنچه در شااود وتی خبخ شااخص مردود به او اساات و آن »تتربه« منت ل نمی
تواند در حوزه حیای شاخص دیهری نیز  دهد، میی یک شاخص ر  میحیای و هسات

شاود آن »تتربه« برای دیهری قابل فهل باشاد و این تر ق پیدا سند و همین امر سا ب می
توان آن را یک تتربه شاخ ای قادل به شاخص به شامار آورد،  همان چیزی نیسات سه می

دا سند، مانی و مفهومی  تواند از یک شاااخص به شاااخص دیهر انت ام پیبللاه آنچاه می
(ا به 13آید )ابراهیمی دینانی، فلسافه و سااحت ساخن:  اسات سه از تتربه به دسات می

تر آنچه قابل انت ام اساات، مأااترسای تتربیای اسااتا آنچه در انت ام تتربه  بیان دقیق
دهد، این اساات سه تتربه زیسااته در یک فرایند از زیسااته با اسااتفاده از زبان روی می

آیادا ات تاه شااانوناده نیز این مفهوم را در پرتوی  أاااخص باه مرت اه تا ال درمیمرحلاه ت 
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سند و از این جهت سااخن گفتن و گفتهوسردن راهی  های زیسااته تود درک میتتربه
 (  14، ص1392شودا )ابراهیمی دینانی،  است میان دو تلوتهاه سأیده می

شاود و انأاا( سلام را به واقع میبودن وافتی اسات سه منأاق اتر اما از ندر تغوی متللل
دن ام داردا سلام در اواطلا  به مانای ا هار و اعلام اسات و در هر گونه ا هار و اعلام  

پذیردا سسااانی سه از واافت بودن سلام  نوعی انفتا  و گأااودگی به روی بیر تر ق می
ند بر قیام  دانبودن اشاااره دارند و آنان سه آن را فال متللل میگویند به متلللسااخن می

 سلام به متللل اشاره دارند و قیام فال به فاعل با قیام وفت بر موووف متفاوی استا  

 نسبت نُطق با عوالم حس، مثال و عقل  .2-4
اما »زبان« و »سلام« به عنوان منأااق ات اااف متللل، ساارد سااویدا و باین انسااان را  اهر  

زباان تواهاد بودا در این ماناای  آیاد  گرداناد و هساااتی آنتاا ساه باه فهل و ادراک درمیمی
الایهاانی، حیثیات عینی نیز تواهاد  جادیاد از »زباان«، ماناا علاوه بر حیثیات یهنی و بین

داشااتا ن   زبان و مفاهمه زبانی در برقراری ات ااام و ارت اط قابل انلار نیساات، اما  
 پذیرد و یک انساان در همه شالون هساتیزبان در مراحل مختلف وجود انساان تر ق می

های دیهر در مراحل مختلف هساااتی آنها از تواند با انساااانو مراحل وجودی تود می
یریق ساااخن ارت ااط و ات اااام برقرار سناد و ارت ااط تنهاا مرادود باه مرت اه عااتَل حا 

 نخواهد بودا

اساتاد دینانی مدعی اسات سه آنچه درباره هساتی واادق اسات درباره زبان نیز وادق  
آید، یانی هر وردار اسات سه ت الت وجود به شامار میسند و زبان از ت التی برتمی

گردد و اگر وجود شاااناتته نأاااود، موجود نیز  موجودی به واساااطه وجود موجود می
توان شاناتت و با شاناتته نخواهد شادا زبان نیز چنین اسات و زبان را جز به زبان نمی

هساتی در زبان به سنیل و انساان و زبان اسات سه ما در پهنه بیلران هساتی ححاور پیدا می
رساندا از این ندر زبان نور و ح ی ت وجود  اهر باتذای و  اهرسننده )مدُهر(   هور می

،  1392نأایند )ابراهیمی دینانی، بیر اساتا انساان با زبان در افق عاتَل املان به تماشاا می
 (ا  17ص

در فهل  سه سه زبان  هور اندیأه و به ت ع  هور هستی است و اینایأان بر اساس این
گیرد ساه »این فهل و ادراک  جهاان، »هال بسااایطاه« بر »ماای ح ی یاه« ت ادم دارد، نتیتاه می

ساازد، بلله این هساتی اسات سه فهل و  انساان نیسات سه هساتی را  اهر و آشالار می
شاود و ات ته هساتی آنتا سه رسااند و تود در آنها  اهر و آشالار میادراک را به  هور می
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آیاد زباان تواهاد بودا در اینتاا باه هی  وجاه گزاف نیسااات اگر باه فهل و ادراک درمی
شاودا« )ابراهیمی دینانی، بهوییل مرزهای جهان انساان همان مرزهای زبان او شاناتته می

 (9، ص1392
گیری گویا به جایهاه علل ححاوری در درک هساتی اشایا(  چینی و نتیتهدر این م دمه

های ح اوتی اسات و حتی در  هور اندیأاهو گساتره ادراک توجه نأاده اساتا زبان 
سه زبان بتواند تمام مرزهای علل ح اوتی را  اهر ساازد نیز جای تقمل اسات وتی به این

 قطع، ححور عاتَل فراتر از بیان آن توس  زبان استا
نویساد، م دأ و منأاق اراده او  گوید و یا میملاوادرا مات د اسات وقتی انساان ساخن می

ای بساای  و متمل  ع لی اساات سه در نیروی نای ه او به گونه  در این سار یک وااوری
یابد و از م ام وحدی به تر ق دارد و همین وااوری ع لی بساای  اساات سه تنزم می

 (ا46، ص1ج  ،1363رسد )شیرازی،  آید و از اجمام به تف یل میمرحله سثری درمی

 بندیجمع
ای زبانی مرت   اساااتا به ههای زبانی نفا با حیثیت اجتماعی و وضاااای ندامفااتیت

شااناتتی در با  زبان در چارچو  فلساافه اساالامی،  همین تایر در اراده ترلیلی نفا
باید به همه ابااد فردی و اجتماعی، شااناتتی و بیرشااناتتی، فطری و مریطی، و بیره  
زبان توجه شااودا درک سلام امری شااناتتی اساات و توتید سلام نیز به عنوان یک فال 

 باشدا   مس وق به تفلر میارادی قاعدتا 
ق اد اوالی انساان در توتید سلام، ایتاد مانا یا ماانی اسات، این ماانی ایتادشاده  
مملن اسات متالق به حوزه نیازها و تمایلای و در تدمت قوه شاهوی، بحاب یا ع ل  

سند و در نتیته  باشااد و در نتیته سارسردهای متنو  و متلثر، در گسااتره زبان  هور می
ها نیز در گسااتره مراتب مختلف عواتل هسااتی وااوری و ارت اط سلامی انسااانمفاهمه  
 گیردا

بر اسااس م احث گذشاته، تاساتهاه زبان به عنوان ساروی ه منر ار به جنا انساان، از  
، و از ندر وجودشاناتتی نیز  داردشاناتتی ریأاه در اراده و ع ل عملی انساان  مندر نفا

یردا ادراک سلام نیز فراتر از ادراک حسادی اواوای یا گدر مرت ه عاتل مثام و ع ل قرار می
ساازد و به متون اسات و قوه تیام انساان اسات سه او را از این حواس به ماانی منت ل می

ع اری دیهر، ادراک و ا هار سلام فااتیتی ارادی اسااات سه با م اشاااری قوه مت ااارفه  
سات و انساان با اراده به گیردا ادراک و توتید سلام مسا وق به ادراک ماانی اواوری می
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ورزد و با به تدمت گرفتن قوای فااته و ترریک بدن اواواتی یا توتید سلام م ادری می
 سندا  نوشتارهایی توتید می

 منابع        
انتأاارای    تهران  فلسافه و سااحت ساخن  1392   بلامرساین ،ابراهیمی دینانی −

 اهرما
   قل تر یق سریل فیحاای   الاشااارای و اتتن یهای  شاار   1384   ا، حسااینسااینابن −

 موسسه مط وعای دینیا
  تهران  تر یق الا  قنواتی و سااید زاید   (اتأافا( )اتهیای  1363   حساین  ،سایناابن −

 اناورتسرو
ه   زاداته حسان  اتنفا من اتأافا(  ت اریع و تر یق آیت 1385ا، حساین   ساینابن −

 قل  بوستان ستا  قلا

 اتملت ه اتمرتحویها  قل  یاتنتا  1357   ا، حسینسینابن −

  تهران  ترجمه ارسلان گلفام  درآمدی بر روانأناسی زبان  1393  استاین ر ، دنی −
 سمتا

ترجمه مرمدرضااا    شااناساای و ارت اطروان    »قلمروی نرو« 1368  پسااتام، پاوم −
 ا36-25مرسز نأر دانأهاهی، وص    تهران ن ادیات ی

 اآگاه  تهران  ترجمه علی درزی  زبان و مسادل دان   1377  چامسلی، نوم −
 بیدارا  قل  تر یق مرسن بیدارفر  اتتوهر اتنحید   1388   حسن بن یوسفحلی،   −

 ی ات یتاق  سفایه الاووم  قل  ملسسه آم1409مرمدسا ل  تراسانی،   −
د: هأا مق  تلاث رساادل  تر یق احمد تویسارسانی   1411دوانی، مرمد با اسااد   −

 اهیلامالاس وثر ات عمت، مهدس مات  هویرضات هانتآس
 املسسۀ امام وادق  قل  اتموجز فی اووم اتف ه  ق1424  س رانی، جافر −
و ساارسرد آن در حلمات عملی از دیادگااه   ع ال عملی و  1393ساااروش، جماام    −

   قل  ملسسه آموزشی و پ وهأی امام تمینیاودراتمتاتهین
اترلمه اتمتااتیه فی الاساافار    ق1410  (واادراتدین مرمد )ملاواادراشاایرازی،   −

 اداراحیا( اتتراث اتاربی   بیروی  )اسفار( اتا لیه الارباه
بنیاد     تهران اتأااواهد اتربوبیه  1382  (، واادراتدین مرمد )ملاواادراشاایرازی −

 حلمت ودراا

مرسز انتأاارای   قل  اتم دأ و اتمااد  1380  (وادراتدین مرمد )ملاوادراشایرازی،   −
 ادفتر ت لیغای اسلامی حوزه علمیه قل
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بنیاد     تهران شاار  هدایه اتیریه  1394  (، واادراتدین مرمد )ملاواادراشاایرازی −
 حلمت ودراا

   شار  و تالی ه بر اتهیای شافا(  1382   (، وادراتدین مرمد )ملاوادراشایرازی −
 بنیاد حلمت ودراا تهران 

ملساساه     تهران  مفاتیع اتغیب   1363  (شایرازی، وادراتدین مرمد )ملاوادرا −
 مطاتاای و تر ی ای فرهنهیا

جاماه    قل دروس فی علل الاواوم، اترل ه اتثانیه  1388  ساید مرمدباقر ،وادر −
 اانتأارای اسلامی  مدرسین حوزه علمیه قلا دفتر

 اموسسۀ اتنأر الاسلامی  قل  نهایه اترلمه  ق1423  ی ای ایی، سید مرمدحسین −
 ااتهلام ملت ه   بیروی  مایار اتالل فی فن اتمنطق  م1993   بزاتی، ابوحامد −
 ایهنرهر فاتفار و مآت نمتان  رانه  حلمه اتاین  ت1384سات ی قزوینی، علی    −
  فردینان دوساوساور  ترجمه سورش وافوی  تهران  انتأاارای  1379ساتر، جاناتان   −

 هرماا
»ندریاای شااای(انهااراناه ماناا در فلسااافاه ترلیلی و علل   1387   مرواریاد، مرمود −

 تر ی ای دفتر ت لیغای اسلامیا  قل  مرسز  40-39، شماره ن د و ندر  اووم«
 انتأارای اشراقا   قل سمام انسان و انسان سامل  1387   ملمنی، علی −
شاااناسااای و ارت اط  ترجمه شاااناسااای و ارت اط«  روان  »روان1368میلر، جرج   −

 ا14-5ن اد  تهران  مرسز نأر دانأهاهی  وص مرمدرضا یات ی


